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مقدمه
قــرآن والاترین معجزه رســول گرامی اســلام؟ص؟ اســت؛ کتــاب قیّمی کــه در تبیین 
معــارف الهــی، نه تنهــا پــروردگاران ســبعه معلقــه و صاحبــان شــعر و ادب تــازی را 
مبهوت خود نمود، بلکه در طول چهارده قرن نورافشانی بر بشریت و قیمومت بر 
عقل ها و قلب ها، هیچ کس نتوانســت حتی در یک ســطر با قرآن هم آوردی کند و 

در تحدی با آن سخنی به عمق و زیبایی کلام الهی بر زبان آورد. 
رسول خدا؟ص؟ درباره قرآن فرمود:

م. « 1  طَعْ�تُ لَّ مَا اسْ�تَ هِ عَ�زَّ وَ �جَ
َ
�تِ اللّ دُ�جَ

أْ
مُوا مِ�زْ مَا

َّ
عَل �تَ ى، �زَ

َ
عَال هِ �تَ

َ
�تُ اللّ دُ�جَ

أْ
�زَ مَا

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

�زَّ هَ�زَ »اإِ

گر صاحب خانه، به میزان کرم و علاقه ای که به میهمانان خود دارد، سفره ای  و ا
گون می  گسترد، تا هر کس به میزان  رنگین با غذاهایی متنوع برای ذائقه های گونا
نیاز و استعدادش از آن بهره برد، خالق قرآن سفره ای به پهنای تاریخ بشریت و با 
میهمانانی به عدد همه مؤمنان درگاهش گســترده اســت؛ تا از همه طبقات آنان، 
از عالــم و عامــی، کوچــک و بزرگ و زن و مرد، به نحو شایســته ای پذیرایی نماید. 
قــرآن دریــای بی ســاحلی اســت که هیــچ غواصی به عمق آن نمی رســد، و چشــمه 
جوشــانی اســت که در گذر زمان هرگز خشــک نمی شود و عطش جویندگان علم و 

هدایت را به نحو احسن سیراب می کند.

1. ترجمه: »قرآن که در میان شماســت، ســفره گســترده الهی اســت؛ پس تا آن جا که می توانید از خوان 
گسترده پروردگار بهره ببرید.« )وسائل الشیعة، ج 6، ص168(
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�زُ 
َ
ل �جْ

أَ
ِ وَ ا حَِ��ي�ث

ْ
ݡُ ال حْسَ�ز

أَ
ُ� ا

�زَّ اإِ
ى، �زَ

َ
عَال ارَكَݡ وَ �تَ �جَ

هِ �تَ
َ
ا�جَ اللّ مُوا كِݡ�تَ

َّ
عَل ال على؟ع؟: »�تَ �ت

اءٌ لِما  �ز ُ� سثِ
�زَّ اإِ

ورِهِ، �زَ �زُ وا �جِ �زُ ْ سث ، وَ اسْ�تَ و�جِ
ُ
ل �تُ

ْ
ُ� ال �ي ُ� رَ�جِ

�زَّ اإِ
ِ�، �زَ �ي هُوا �زِ

ـ�تَّ �زَ ، وَ �تَ �تِ مَـوْعِطزَ
ْ
ال

ُ�ور...« 2  ݡ الصُّ ىي ِ
�ز

قرآن کتابی اســت عمیق که حقیقت آن از ســنخ علیّینی اســت، و در لوح محفوظ 
و کتاب مکنون در نزد پروردگار حکیم اســت، و تنها قلوب اولیای مطهّرش به آن 

گوهر راه دارند. 
 3.> ُ�و�زَ

َ
مُطَهّ

ْ
ا ال

َّ
ل ُ� اإِ

مَسُّ َ ا �ي
َّ
و�زٍ * ل �زُ

ْ
ك ا�جٍ مَّ مٌ * �زىِ كِݡ�تَ ݡٌ كَِ��ي ْ�ءَا�ز �تُ

َ
ُ� ل

�زَّ >اإِ
4 .> ِ و�ز حْ�زُ وْحٍ مَّ

َ
ٌ� * �زىِݡ ل �ي حجِ ݡٌ مَّ ْ�ءَا�ز لْ هُوَ �تُ َ >�ج

خ قاب قوسین  ر هنگامی که مراتب عالم، از ملکوت اعلی تا برز و این حقیقت مطهَّ
را در می نوردد، لاجرم در عالم دنیا و مرتبه ی اسفل السّالفین در قالب کلمه و کلام 
کی عرضه می شــود؛ تا آن را حبل المتینی در رســیدن به سدرة المنتهی  بر بشــر خا
قرار دهد. بی تردید کتابی که نیکوترین سخن و رساترینِ موعظه ها است، می باید 
در زیباتریــن قالب هــا و دقیق تریــن محمل هــا بــر عقــول انســان ها عرضــه شــود؛ 
تــا میــدان بــر تدبّــر و تعقّــل صاحبان عقل باز باشــد، و هــر کس به مقــدار لیاقت و 
ظرفیتــش از آبشــخور چشــمه ی وحی و کتــاب هدایت بهره مند شــود. هر چند که 
واژگان دنیایی و عباراتی که برای انتقال معانی مادّی و سِفلی وضع شده اند، هرگز 

قدرت انتقال همه ی آن معارف بلند و معانی بدیع را ندارند.
اص�« 5  � �ت ا ع�ز معال�ي �ز ح��ز ��ي ݡ �زس�ج �تسع�ت          و عسث ط م�ز �ي ا حز و�جً �زّ �ث »اإ

آن  کلام و شــیواترین موعظه هاســت. و در  کــه قــرآن بهتریــن  گیریــد؛  را فرا کتــاب خــدا  2. ترجمــه: » 
کــه قــرآن شــفای دل هاســت.«  کــه قــرآن بهــار دل هاســت. و از نــور آن شــفا طلبیــد؛  عمیــق بیندیشــید؛ 

ص150( )تحف العقــول، 
کان نمی توانند به  3. ترجمه: »که آن، قرآن کریمی است، * که در کتاب محفوظی جای دارد، * و جز پا

آن دست زنند ]دست یابند[.« )77 تا 79، واقعه(
4. ترجمه: »)این آیات، سحر و دروغ نیست،( بلكه قرآن با عظمت است... *  که در لوح محفوظ جای 

دارد!« )21و 22، بروج(
که از 28 حرف بر قامت قرآن دوخته شده، از بیان معارف بلند آن عاجز است« 5. ترجمه: »لباسی 
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ولی صاحب قرآن، خود خالق کلام و اصل  همه ی زیبایی ها اســت؛ و لذا آن حقایق 
نــاب را، از امّ الکتــاب، در بهتریــن واژگان و زیباترین ترکیب های ادبی و بلاغی، بر 
قلب مطهّر خیر البشر عرضه می دارد؛ تا این ظاهر  انعکاسی شایسته از آن باطن، 

و آن باطن جلوه ای تام در این ظاهر داشته باشد.
کرم؟ص؟ در خطبه ی بلیغی پیرامون قرآن فرمود:  رسول ا

 �ُ
�زَّ اإِ

؛ �زَ �زِ
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ال مْ �جِ

ُ
ك �يْ

َ
عَل لِمِ �زَ مُطزْ

ْ
لِ ال �يْ

َّ
طَِ� الل �زُ كَ�تِ �تَ �زِ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
سَ�تْ عَل �جَ �تَ

ْ
ا ال

دزَ اإِ
»�زَ

هُ 
َ
عَل َ ؛ وَ مَ�زْ حج �تِ

�زَّ َ حج
ْ
ى ال

َ
ل ادَهُ اإِ مَامَُ� �تَ

أَ
هُ ا

َ
عَل َ ؛ وَ مَ�زْ حج �تٌ

َ
ٌ� وَ مَاِ�لٌ مُصَّ�

�زَّ َ ٌ� مُسث ا�زِ َ سث

 �ِ �ي �زِ ا�جٌ  هُوَ كِ�تَ وَ  لٍ؛  �ي سَ�جِ  �ِ �يْ
حزَ ى 

َ
عَل ُ�لُّ  �يَ لُ  لِ�ي

َ
الدّ هُوَ  وَ  ارِ؛ 

ال�زَّ ى 
َ
ل اإِ  �ُ سَا�تَ  �ُ �زَ

ْ
ل �زَ

اهُِ�هُ  طزَ ؛ �زَ طْ�زٌ َ هٌْ� وَ �ج هُ �زَ
َ
لِ؛ وَ ل هَ�زْ

ْ
ال سَ �جِ �يْ

َ
صْلُ ل �زَ

ْ
لٌ؛ وَ هُوَ ال حْصِ�ي

ا�زٌ وَ �تَ �يَ َ لٌ وَ �ج صِ�ي �زْ �تَ

ومٌ؛  ُ حج
ومِِ� �زُ ُ حج

ى �زُ
َ
ومٌ وَ عَل ُ حج

هُ �زُ
َ
؛ ل �تٌ ُ� عَمِ�ي اِ��زُ ؛ وَ �جَ �تٌ �ي �زِ

أَ
اهُِ�هُ ا مٌ؛ �زَ

ْ
ُ� عِل اِ��زُ مٌ؛ وَ �جَ

ْ
حُك

مَ�تِ وَ 
ْ

حِكݡ
ْ
ارُ ال هَُ�ى وَ مَ�زَ

ْ
ُ� ال �ي ِ� مَصَا�جِ �ي ُ�؛ �زِ �جُ َ�ا�أِ ى عزَ

َ
ل �جْ

ا �تُ
َ
ُ� وَ ل �جُ ا�أِ حْصَىݡ عَ�جَ

ا �تُ
َ
ل

6 ». �ت �زَ �تِ لِمَ�زْ عََ��زَ الصِّ
مَعِْ��زَ

ْ
ى ال

َ
لٌ عَل دَلِ�ي

و ایــن همــه کرامــت و ارزش می باید در زبانی بر بشــر عرضه شــود که حتّی الامکان 

تــاب تحمّــل این همه معانی بلند و معارف ناب توحیدی را داشــته باشــد. و چون 
زبــان و ادبیــات عــرب در میــان ســایر زبان هــا از گســتردگی واژگان و غنــای ادبــی 
کید بر عربی بودن قرآن نموده  فراوان برخوردار است، خداوند در نه آیه ی قرآن تأ

گرفت، بر شــما باد به قرآن؛ چون او شــفیعی  6. ترجمه: »هر گاه فتنه ها چون شــب ظلمانی شــما را فرا

اســت کــه شــفاعتش پذیرفته و شــاهدی اســت که تصدیق شــده اســت. هر کــس کــه او را رهبر خویش 

گرداند، وی را به بهشــت رهنمون می ســازد و هر کس که بدان پشــت پا زند، به جهنم سوقش می دهد. 

قــرآن روشــن ترین راهنمــا به ســوی بهترین راه هاســت. و آن کتابی اســت که در آن تفصیــل امور و بیان 

حقایــق و تحصیــل معــارف اســت. و قــرآن فاصــل میــان حق و باطل اســت و کلامــی ســبک و بی مقدار 

نیست. قرآن ظاهری دارد و باطنی؛  ظاهر آن حكم و باطنش علم است. ظاهر آن زیبایی است شگفت 

انگیــز و باطــن آن عمیق. برای آن ســتارگانی اســت و بر ســتارگان آن اختران فــراوان. عجایب قرآن انتها 

نــدارد و غرایــب آن کهنــه نمی شــود. در قرآن چراغ های هدایــت و راهنمای حكمــت و دلیل بر معرفت 

کند.« )کافی، ج2، ص599( الهی است؛ برای کسی که صفات را درک 
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اســت؛ به گونه ای که گویی عربیت قرآن در فهم و ضبط کلام وحی و اســرار قرآن 
موضوعیت دارد؛ زیرا تعقّل در آیات را مستند به عربیت آن نمود و فرمود:

 �ُ
�زَّ و�زَ * وَ اإِ

ُ
ل عْ�تِ مْ �تَ

ُ
كݡ

َّ
عَل

َّ
ا ل �يًّ ا عََ��جِ ْ�ءَا�زً اهُ �تُ �زَ

ْ
عَل َ ا حج

�زَّ �زِ * اإِ �ي مُ�جِ
ْ
ا�جِ ال كِݡ�تَ

ْ
>حم * وَ ال

مٌ<.7  عَلِىّݡ حَكِ�ي
َ
ا ل �زَ ْ دَ�ي

َ
ا�جِ ل كِݡ�تَ

ْ
مِّ ال

أُ
�زىِ ا

قرآنـی  واژه هـای  بـا  آشـنایی دقیـق  قـرآن،  قـدم در فهـم معـارف  اوّلیـن  بنابرایـن، 
الفـاظ متعـدّدی وضـع  بـرای یـک معنـا،  گاه  زبـان عـرب،  کـه در  اسـت. خصوصـاً 
نموده انـد؛ مثـال آن کـه: بـه اسـب، در حالـی کـه برنـده ی اول میـدان اسـب دوانی 
بـا  کـردن  نـگاه  یـا  و  می شـود؛  گفتـه  »مصلّـی«  دوم،  اسـب  بـه  و  »مجلّـی«  اسـت 
کلمـه ی »رؤیـة« و »نظـر« بـه کار مـی رود؛ ولـی هـر کـدام تفـاوت ظریفـی بـا یکدیگـر 
دارنـد کـه نمی تـوان هریـک را بـه جـای دیگـری به کار بُـرد. و یا حتّی برخـی واژه ها، 
کـه تنهـا از  مثـل »قسـط«، »قـر«، »بیـع« و »شـراء«، دارای معانـی متضـاد هسـتند، 
سـیاق عــبارت می تـوان معنـای آن هـا را تشخیــص داد؛ چنانــچه »الـقاســـطون« 

ا<8  بـه معنـای »الظالمـون« اسـت  مَ حَطَ�ج
هَ�زَّ َ وا لِـحج كا�زُ ݡَ �زَ اسِطُو�ز �ت

ْ
ا ال مَّ

أَ
در آیــه ی: >وَ ا

معــنای  بـه  ݡ<9  �ز ـسِطـــ�ي مُ�تْ
ْ
ال ـــحِ�جُّ  ُ �ي هَ 

َ
اللّ ݡَّ  �ز اإِ ـسِطُوا  �تْ

أَ
ا >وَ  آیـه ی:  در  »المقسـطین«  و 

»العادلین« و یا »رغب عنه« ضــدّ »رغب فیه« اسـت، اوّلی به معنای »میل کردن« 
و دومـی »اعـراض کـردن« اسـت، و ایـن همـه در کنـار قواعـد ادبـی و بلاغـی فـراوان 
گـون، معانـی متعـدد دارد.  اسـت، کـه هـر مـاده در ده هـا هیـأت و اشـتقاق های گونا
کامـل و  کـه، هیـچ زبانـی بـه انـدازه ی زبـان عربـی قـدرت انتقـال  نتیجـه آن 
زیبـای معانـی بلنـد و نغـز را نـدارد، و نمی توانـد ایـن همـه ابـزار در خلـق آثـار ادبـی 

مانـدگار و اعجـاب برانگیـز در اختیـار صاحـب قلـم قـرار دهـد.

قـرار  قرآنـی فصیـح و عربـی  را  آن  کـه مـا   * ،) )و روشـنگر کتـاب مبیـن  بـه  7. ترجمـه: »حـم. * سـوگند 
دادیـم، شـاید شـما )آن را( درك کنیـد! * و آن در »أمّ الكتـاب« ]لـوح محفـوظ[ نـزد ما بلندپایه و اسـتوار 

اسـت!« )1 تـا 4، زخـرف(
8. ترجمه: » و امّا ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند!« )15، جن(

کنید که خداوند عدالت پيشگان را دوست می دارد.« )9، حجرات( 9. ترجمه: »عدالت پيشه 
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گاهی  بنابرایـن، بـرای آشـنایی بـا ظرافت هـای معانـی آیات الهی چـاره ای جز آ
از مفـردات کلمـات قـرآن نیسـت. و در ایـن راسـتا، عـلاوه بـر واژه نامه هـای عمومـی 
و جدیـد  از قدیـم  نیـز  قرآنـی  واژه شناسـی  کتاب هـای تخصّصـی  تـازی،  لغـت  در 
راغـب  نوشـته ی  قـرآن«  الفـاظ  »مفـردات  کتـاب  بـه  می تـوان  کـه  شـده،  تدویـن 

اصفهانـی و کتـاب »التّحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکریـم« اثـر اسـتاد فقیـد مرحـوم 

کـرد. دکتـر حسـن مصطفـوی اشـاره 

و در این میان دو کتاب تفســیر فخیم شــیعی ســهم بســزایی در واژه شناســی 

قــرآن دارند؛ که اولی »مجمع البیان فی تفســیر القــرآن« اثر محقق ذوفنون علامه 

طبرســی اســت؛ و دیگــری »المیــزان فی تفســیر القــرآن« تألیف اســتاد علامه ســید 

محمدحســین طباطبائی اســت؛ که به حق، کتاب اخیر نه فقط تفسیر قرآن، بلکه 

دائرةالمعــارف شــیعی اســت کــه حضــرت اســتاد به مناســبت، ذیــل هر آیــه نکات 

گــون معارف الهی را در زمینه های اخلاقــی، اعتقادی، تاریخی و یا اجتماعی،  گونا

بــا رویکــردی قرآنــی بیــان کرده اند. به لحــاظ واژه شناســی نیز، در تفســیر »مجمع 

البیــان« ذیــل هــر آیه، بحث مســتقل لغــوی در توضیــح واژه های مشــکل آیه ذکر 

شــده، و مؤلف با تســلطی که بر ادبیات و اشــعار عرب داشــته اســت، به توضیح و 

تدقیــق در واژه مزبــور پرداختــه، و از نــکات ادبــی و لغوی تفســیر تبیان، اثر شــیخ 

الطائفة علامه طوسی نیز استفاده فراوان برده است.

بـر تفسـیر قـرآن  کـه بنـای مرحـوم علامـه  از آن جـا  المیـزان نیـز،  و در تفسـیر 

به قـرآن بـوده اسـت، و در ایـن راسـتا »فقـه اللغـة« آیـات نقـش محـوری در تفسـیر 

قـرآن دارد، حضـرت اسـتاد در ذیـل هـر آیـه، نـکات ارزشـمندی را در واژه شناسـی 

بـا  دیگـر،  آیـات  بـا  آن  مقایسـه  و  آیـه  سـیاق  بـه  عنایـت  بـا  مربوطـه،  آیـه  لغـات 

کـه  کرده انـد؛  اشـاره  البیـان  و تفسـیر مجمـع  راغـب  کتـاب مفـردات  از  بهره گیـری 

اسـت.  قرآنـی  اللغـة  فقـه  در  موسـوعه ای  آن هـا  مجموعـه  به حـق 

کـه  ولـی مشـکل اساسـی بـرای محققیـن، در هـر دو تفسـیر نامبـرده، آن بـود 
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کنده ذکر شـده، و  ایـن نـکات در مجموعـه مجلـدات تفاسـیر مربوطـه به صورت پرا

گون  بـرای یافتـن معنـای هـر واژه می بایـد بـه ذیـل آیات مربوطـه در مجلـدات گونا

ایـن دو تفسـیر مراجعـه کـرد و اسـتقصای آن نیـز کار دشـواری اسـت.

کتاب حاضر، موســوعه ای اســت از تفســیر مفردات واژه های قرآنی، بر اساس 
ایــن دو تفســیر؛ بــه گونه ای کــه توضیح و تدقیــق در معانی هر یــک از لغات آیات 
کنــده در کل ایــن دو تفســیر وجود داشــت، به  قــرآن، کــه بــه مناســبت به طــور پرا
صورت متمرکز در ذیل هر لغت، و به ترتیب حروف الفبا گرد آوری شده؛ تا در حد 
توان توانسته باشیم قدمی در حل مشکل محققین در واژه شناسی قرآنی برداریم. 
در این جــا لازم مــی دانیم قبلاً توضیحاتی حضور خوانندگان گرامی عرضه بداریم:
نظم چینشــی لغات بر اســاس کتــاب لغت مفردات مرحــوم راغب اصفهانی   -1

است.
در اختلاف ریشه ای لغات، از قبیل لغت »اسم« که از »وس م« اخذ شده یا   -2
»س م و« و یــا »أحــد« که از ماده »وح د« گرفته شــده یا »أح د« مبنا را تفســیر 

المیزان قرار دادیم؛ هر چند به سایر  نقل قول ها نیز اشاره شده است.
آدرس منابــع از ترجمــه تفســیر مجمــع البیــان، انتشــارات فراهانــی، چاپ   -3
1360، و ترجمــه المیــزان دفتــر انتشــارات الســلامی جامعه مدرســین حوزه 

علمیه قم، چاپ 1374، می باشد.
در پایــان لازم می دانیــم از همــه عزیــزان و محققــان بزرگوار، خصوصــاً آقایان 
مهــدی صداقــت و محمدعلــی فیاض بخــش کــه در پدیــد آوردن ایــن اثــر تــلاش 
فــراوان نموده انــد، کمــال قدردانی را بنمائیــم، و توفیق روز افزون آنــان را از درگاه 

خداوند متعال خواستاریم.
محمد روحی ، محمد تقی فیاض بخش                



 أبب
ّ ب 
َ
ه >   :أ وََ  َََ ب بَ  ًََََ ةَ ه گااا    [31:عبس]  <وَفََََ   از   چرا

 و  حيوا اا     كاا   هاا  رو يااى     ساااااا  ر   و  گياا    علف،
َ ة ة   إلى  َ ب َ »  . كنناىم    چرا  آ   در   چها راا نا     َََ   سَََ
َ ه َ     ََ  و   رود   شااارشاااير   ب  مب در   نعن    ،« فَهسَ

  بايارو   بااا   مابااا در    اا   كشاااااياااى،  غاف    از   را  آ 
گاا    باا   مباا در    ماا  نااى  غف ،  از   آ   كشااااايااى   چرا

 1. است 

 بدّأ
دّ بََ
َ
هلةَية َ  >   :أ ه   خََ ًََ يب    فة   زما    [57:النسااااا  ]  <َ َ َ

 در   « قط  »  كاا   چناا     ااىارد   ا تهاا   كاا   اى آننااى 
  مثلا .   ىارد  آغ زى  ك   اى گذشاااات   نعن    يز  م ضاااا  
 را  او)«    ي    ر ده ول   قط  ر ي   مه »:  شودم    گفت 
ي  جرع.(  دناى   خواهم   يز   اباى  تا    و   اىناى   هرگز  ََ  َ، 

  2. است   « َ بود» و  « آ هد»

 بقّأ
ق  إة >   :آبََ 

َ    ذ  َََ 
َ
ىإة     هَََ  ة   لَََ شَحََََََ  ََ   ة    لََ  ََ    <  لََ 

  و  بگر زد  ك    گوننىم   كساااا   ب    [140:الصاااا    ]
 3.ن بى دست آ  ب    توا ى ص حبش

 

 . 667، ص10البي  ، جمجرع .1
 . 23، ص5البي  ، جمجرع .2
 .714، ص 8البي  ، جمجرع .3

 بابيلّأ
ََابيََل ب

َ
َ    وَ >   :أ َََ سَََََ م    َ ر  ةً رب    عَهَ   َََ    طَ   هبة  َََ   َ >  
 كاا   گوننااىم    پر ااىگاا    از   گروه    باا   [3:الفياا ]

  كلر   ا ن ك   ا ن در .  كننىم   حركت   دساات  دساات 
. اسااااات   اختف    لغات   علرا ى  بين  ا ،  نا    دارد  مفرد

 ابوجعفر   و  عجول  مثل  « َ ب  ل»  را  آ   واحى  كس  ى
 4. دا ىم    « إة هلََ» را آ  واحى رواس  

 بوّأ
ّ
َ
ّأ ه  >   :ب  ًََ    

َ
ه   و   يََ هل  ه  قََ َََ   َب ه يَََ  َب

َ
عَزة ز  إة  َ لََ    

 ل 
بة رب     معن  ب    «و لي»  و  « ب»[  78:يوساااا ]  <ََ
 5.ب شىم  اىر 

 بىأ
 >   :إباء

ل َ هة سَ إة   إة بَى    
َ
بَرَ   وَ     َ ك    [34:البقرة]  < س 

بَى» آ  ىرنش  
َ
بىة  - 

 
 6.است «يَأ

  « 
َ
  ،« ََه إة »  ىكلراا    ساااااا    .كرد  امتناا    :«بَى 

نهعإة »  و «تَرك»   قيض  و هساتنى  معن   نك ب    «م  ة

بَى»
َ
جََهب»  ،« 

َ
ََه   .باا شاااااااىم   «    معناا ى  باا    إة 
  خود  باا    عرب  كاا    چرا   يساااااات  زشااااات   و  كراهاات
  و  كناااىم   خوددارى  ظلم  از   كااا    كناااىم   افتخااا ر 
   يساات  ساات نش  ىشاا نساات    ظلم دا سااتن  زشاات
  .اسااات  آ  ا ج    از  خوددارى براى  سااات نش  بلك  
 وَيََ > :  ىشااااارنفا    ىآنا    ما  ناى

 
     للّ    بَىأ

ل َ  إة
َ
م َ       ي  ة

 .821، ص10البي  ، جمجرع. 4
 .461، ص1البي  ، جمجرع .5
 . 218، ص2البي  ، جمجرع .6

ّبابّالألفّ
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هَ   وَلَو    ن  رَه   رة وَ    ََ  ُ هفة كََ   كا فرا )   [32:التوبا ]  < ل 
 1.(داردم  ب ز  خود  ور  كرد  خ مو  از   را
   2.است خوددارى و امتن   معن ى ب 

 تىأ
َََ  >   :يَاَََاءإّ  نَ ه  رَ َ َ َََ نَ ى  آتَة ه  فَة نَ  ََََ بَ    لَََي   َََ نَ  <حَسَََََََ
 «آتى» آ   اصاااال  .بخشااااش  و عط ءإ    [201:البقرة]
تَى  »  سااااا    اسااااات،  آماى   معن   با  

َ
  معن   با    « 

رَه آتى  » و آمى   3.ب شىم  آورد  معن  ب    «غَ  
   بَََهل»  و  «مَجة ئ»  ،«»إت َََه ق    معناا   هم  «إة

هب» ه آ   قيض  و هساااتنى ر  » ،«ذَه  ََة صَ ن    ،«إة
بهع» تة  ي  »  ،«إة ق  ة ذ  » و  «إة ح  ة  4.است  «إة

 ثثأ
ثاث
َ
ه  مة    وَ >   :أ ًَ وَ فة هَه  وَ  َ صََ  َ هرة هَه  وَ   َ و  عَهرة

  َ يََ 
ه  ه  وَ   َ ثَهثب   اسااام. خ    زن د  مت  [  80:النح ]  <مََ هعب
  جن  از  و  اسااااات  خا  ا  اسااااابا ب  آ  معنا ى  و جرع
 5.  ىارد مفرد خود
   و  فر )  خاا  اا    متاا    از   اساااااات  عباا ر    ثََه  
...(  و  كنناىم   تز ين  را  خا  ا    آ   با   كا    ها  ىپرد 
 اىعاااى   الاباتااا  .  بااا شاااااااىما   «ثَََهثََََ  »  آ   مافارد
 6. ىارد مفرد  ثه  گوننىم 

 ثرّأ
ثَرّ
َ
م  >   :آثارّّ-ّأ ى سَََََة شَهه  م فة ةً وهة ج  ثَرة   مة     و 

َ
   

ودة  ج    ََ ه>   [29: تح]  < لسَََ نََََ   
م   عَهَى  وَقَ  َ هرةهة

 آثََََ
 

 . 187، ص1البي  ، ج. مجرع1
 . 37، ص5البي  ، ج. مجرع2
مجرع3 ج .  ص2البي  ،  ج530،  الريزا ،  ص2    ،395  

 .319، ص19  ج62، ص16  ج309، ص9ج
 .202، ص 1البي  ، جمجرع .4
 .580، ص6البي  ، جمجرع .5

ى َََ يَمَ    ب  ة    ةعة سَََ  ُ ثر »  [46:ماا هاا  ]  <مَ
َ
 باا    « 

  رفتن را  هنگ   ا سا    ا ى از   ك   گوننىم   شاكل 
 هر   آ ،  معنا ى  در   اصاااااال.  بناىدم    قش  زمين  بر 

  رفتن  از  بعى  چيزى هر   از  ك   اسات  عفمت   و  شا    
 ببيناى، ك   هر   كا   طورى  با    ما  اى،م   جا ى  با    آ 
  بنّ   اثر  ك    سااااا ختر   م  نى برد،م   پى  چيز   آ  ب  

  7...و است ع لم اثر  ك   علم و است

   بااا  ا   ماعانااا ى  بااا     ثَر   و   ثَر   جاراع  «»آثَََهر  
 ب   و بر  ى  رفتنش  از  بعى ك   اساات  چيزى  ىم  ى 
  جاا ا ن   در   چيزى  چنين   بلا   بفهراا  ااى  بيننااى   هر 
 با    ول   سااااا خترا  ،  اثر  و اا   اثر  ما  ناى  اسااااات،  بود 
ع  كاا    چيزى  هر   در   اساااااتعاا ر ،  عنوا    چيز   بر   متفرّ
  8.شودم  استعر ل شود، دنگرى

ََارّإّ  َ ََ هللّة >   :يَ َََ ي    تَ َََ َ َََ رَكَ   لَ َََ ه   للّ    آثَ َََ نَ  ََ َ َََ هَ َََ  <عَ
 بر   شاااااي   دو  از   نك   داد   برترى  [91:يوسااااا ]

 با     يز   «ج بَه إ »  و  «خ  َهر إ »  و  اسااااات  دنگرى
 «عه   يثهر إ » آ  متضااا د ب شااانى،م   معن  هرين

  يثهر إ » ك   چرا  ب شااىم  «ثر  ل » از  آ  ىرنشاا    و
 بر   ز ب سات، اثرى  داراى ك    را  شايى   نعن  «عه  
أثَر »  و  دهااىم   ترجيح  دنگرى   معناا ى  باا    «مََ 

رَمَ» ك    9.شودم  ا تخ ب چو   ،«م 

ثَارَ 
َ
ونةي>   :أ ئ    هب    إة تََ كة ذَ    قَبَ  ة   م ة    ة و    هََ

َ
هرَ       ثََ

َ
   

م    مة    ه   راغااا   كااا    طورى  بااا    [4]الأحقااا  :  <عة
  ا  اسات، روانت  و  قل  معن ى ب   و  مصاىر  گفت ،

ت  » ثَر 
َ
مَ     ه    اصااااااال.  كرد   رواناات  را  آ   نعن   « لعة

مجرع6 ج.  ص6البي  ،  جر.ک.     811،  ، 14الريزا ، 
 .100ص

 .195، ص14الريزا ، ج .7
 .202، ص16الريزا ، ج .8 
جمجرع  .9 ص 5البي  ،  جر.ک.     397،  ، 19الريزا ، 
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  إثم 13ّ أثل
 

  اا ى  جا ى  كرد   د با ل  و پيروى  واژ ، ا ن معنا ى
  1.ب شىم  كس 

 ثلّأ
ل ثَََ 
َ
م  وَ >   :أ هه  نََََ ل  ي َ م     ََََ ةً    َ

جَن َ َ    ة    ة  ذَوَ تَى    جَن َ
  َََ

 
ط    ثََ    وَ   خَش 

َ
  گياا    دنگر    اا    [16:ساااااباا ]  < 

 شبي  : ا ىگفت   بعض  ام   است   «طرفه »  معرو 
  ميو   و  اسااااااات  تر بزرگ  آ   از   ول   اسااااااات،  طرفاا ء
 2. ىارد

 إثمّ
مإّ  و  >   :ثََََ  رَ   وَذَر  ههََََة لة   ظَََََ مة   نَََََ     ثََََ  هطََََة   < وَ َََََ

  ىشاااا نساااات   ك   اساااات   بيح   فعل  [120:]الأنع م
ر »  آ   مش ب    و  سرز ش ز  : ا ىگفت    برخ .  است  «وة

   ل  و بود  متنفر  آ   از    ف   ك   اساات  چيزى  إثم
 3.گيرد ر   آرا   آ  ب  

    م»  تفا و ث  و  »  و  « إة ي    : كا   اساااااات   ا ن  « عَ 
ثم»   باا   « عََيو  »  و  جر   معناا ى   باا   هروار   « إة

 4. است  ظلم معن ى 
  « ب»  ىكلر    ب    معن    ظر   از   «ثمإة    ظ  ر   و  «ذَن 
 در  ك    ح لت   از   اسات عب ر   آ   و  اسات   زدنك آ 

 شاودم  انج د عقل در  ن  دنگرى  چيز  هر  ن  ا سا  
  خيرا   باا    رسااااايااى   از   ا ساااااا    كنااىى  باا عاا   و

 ك   شاااااودم  گفتا    گنا ه  ب    «ثمإة »  ا  گردد،م 
  پى  در  را دنگر  ه ى عرت از   محروميت و  شاااق و 
  تباا    دنگر   جهاا    در   را  ز ااىگ   ساااااعاا د   و  دارد
 5.س زدم 

 

 . 187، ص18الريزا ، ج .1
 .364، ص16الريزا ، ج .2
 .506، ص2ر.ک.   302، ص 1البي  ، ج. مجرع3
 .334، ص3البي  ، جمجرع .4
 .192، ص2الريزا ، ج  .5

   باا عاا   كاا    اساااااات  گناا هاا     «ثمإة »  از   منظور  
  م  نى شااود،م  ز ىگ  در   سااقوط و  ذلّت ا حط ط،

 را ا ساااا    ج   و  عرض م ل، آبرو، ك    گساااا رىم 
 6.س زدم  تب  
   <  َ ذة

ب  َ     لَ َ َ نة رَ   يَج  هئة بََ ة   ََ
ل  مة   شَ   ث  َ وَ حة   وَ ل 

 إة 
شَمَ   ل َ   گناا    معناا ى  باا    «ثمإة »  [32:النجم ]  < له َ

  معن ى ب   -  راغ   ول  بنا بر  -  اصااااال  در   و اسااااات
.  برسااااااى   ثواب  و   تيجاا    باا    د ر   كاا    اساااااات  عرل 
رَ »  از  منظور  بهئة لة  ََ مة    ك    اسات كبير   گن ه    ،«ث 
  تهاىناى  دوزخ  آتش  با    را  گنا ها    آ   مرتكا    رآ 
 7.است كرد 

 « آ   ول   دارد،  ساوء  اثر  ك    اسات اعر ل   «ثمإة 
 مثال  كناى، ر   تجا وز   دنگرا   با    آ   مرتكا   از   اثر 
 الله  حق  كاا     خوا ااى    راا ز   و   راا ر   گساااااا رى،م 
  8.است

ّ
َ
ََمأ يَ  ََ ل  >   :ثَ ز َ َََ نَ َََ ى  تَ َََ هَ َََ ََ  ة    عَ هك  ََ

َ ََ فَ
َ
ََم    ََة َ ثَ

َ
  >  

  كاا ر   دهنااى   ا جاا    باا    «ث م  »[  222:الشاااااعرا ]
 »  شاااااود،م   گفت    زشااااات

َ
مَ    ي  ثة

 
شهب إة  ثمَ أ  ك ر   نعن  «ث 

 تَ » داد، ا ج    را  زشات 
َ
مَ أ
 ترك را زشات ك ر   نعن  «ث َ

 9.كرد

  «ثة م
َ
 اثر   در   كا    شاااااودم   گفتا    كسااااا   با    « 
  اىروحي   داراى بساااي ر، گن ه    ن  گن  ، نك  تكرار 

 10.است شى  دوستگن   و عصي  گر 

  « 
َ
  گنا ها    كا   شاااااودم   گفتا   كسااااا   با    «ثة م 
  روى  گن ه  ش  ك    طورى  ب    ب شى،  داشت    بسي رى

 .159، ص18جر.ک.   85، ص8الريزا ، ج .6
 42، ص19الريزا ، ج .7
 .186، ص19الريزا ، ج .8
 .324، ص 7البي  ، جمجرع .9
 .148، ص18الريزا ، ج .10



  أجرّ 14ّ أجج
 

  شى  غرق ه شهو  در  كل   ب    و شى   ا ب شت    هم
 1.ب شى

ّّّ-ّّآثَ م
َ
يَمأ و    لَ وَ >   :ثَ  شَ  تَ  كَ  هدََ    تََ ًََََ َ ََ   وَمََ    لحَََ
ه ًَََ ش  ت  م    نََ َ   إة فَََ   يَك  بََ      آثة   « ث م  »  [283:البقرة]  <قَه 

  بورزد  اصارار  زشات ك ر   ب   ك   شاودم  گفت   كسا  ب  
  كا ر  ىدهناى  ا جا   با    «آثم» دهاى،  اداما    را آ  و

  2.شودم  گفت   زشت
ثَََا 
َ
َََ >   :أ َََ     وَمَ عَ  ََ َ َََ َ    يَ ََة َ    ذَلَ  ََ هَ َََ ه  يَ ََب همَ َََ ثَ

َ
 > 

  وباا ل  و  وزر   نعن   ثم،إ  معناا ى  باا    [68:الفرقاا  ]
  3.است گن  
ّتََّ
 
ع  َ  >   :ث يمأ ََ ه ه  يََ نََ ًََ  َََ  فة 

 
هأ ََب و    لَ  سَََ ه  لَغ  ًََ   وَ   فة 

 تََ   لَ 
 
(  گنا   )   ثمإ  داد    سااااابات  [23:الطور ]  <ثة م  أ
  4.دنگرى ب  

  دنگرى  كرد   گناا هكاا ر   معناا ى  باا    «»تََأث م 
 ك   اسااااات د ي   ه ىشاااااراب آث ر   از   يز   ا ن اسااااات 

  و  «لَغَو »   افا .  كاناااىما   گانااا هاكااا ر   را  شاااااراباخاوار 
  ىسااااور    23  ىآن   در   اخروى شااااراب  از  «تأث م»

  ج   آن ،  در  «َأس» از   مراد ك   اسااات  رنن   طور 
  5.است بهشت  شراب

 ججأ
ّ
 
ح   هََذَ   وَ >   :جاجأ ه  جَهج   مة

 
 آبى[  53:الفرق  ]  < 

 6.ب شى زن د ا شورى ك  

  « 
 
  نا   شاااااورى خا طر   با    كا    اسااااات  آبى  «جَهج 
  7.سوزا ىم  را حلق تلخ ،

 

 .233، ص20الريزا ، ج  .1
 .671، ص2البي  ، جمجرع .2
 241، ص15. الريزا ، ج3
 . 123، ص19. الريزا ، ج4
 . 14، ص19الريزا ، ج. 5

 جرّأ
ّ
َ
ََرّأ هه    وَ >   :جَ نََََ رَه    آتََََ َََ  جَََ 

َ
ى    ه  فَََة نَََ  ََََ  < لَََي  

  رار   عرل   مقاا باال  در   كاا    جزا ى[  27:العنكبو ]
 » تف و . شااود عرل  صاا ح  ع نى و گيرد

َ
  ب   «جر  

« 
 
 :  ك    است  ا ن  «جرت 

 
  ه ىا دا   در   تنه   جر أ

 »  ول   رود،م   ك ر   ب    د ي  ى
َ
  ه ىا دا   در   «جر  

 در  البت  . شاودم   اساتعر ل دو هر   آخرت  و  د ي  ى
  اخروى  ه ىا دا   در   بيشاااااتر   تع ل ،  خىاى كف 
 تهيا    خود  مؤمن بناىگا   براى  خاىا  كا    رفتا    كا ر   با  

  ناا   و   رب  مقاا ماا    از   اساااااات  عباا ر   ناا   كاا    دنااى 
.  اسااااات   بهشااااات  ها آ   از   نك   كا    ولانات،  درجا  
 »  البتااا  

َ
 مورد  در    رآ  ،  آنااا    بعضااااا   در   «جر  
  ن َ   إة >   :ىآن    م  نى  رفت ،  ك ر   ب     يز   د ي  ى  ا دا 

 ة   مََ 
َ  َ ر    وَ   يََ بَة  ََ َََ   يَصَََ َ     َ إة فَ َ      لَ    لل َ ََة ضَََ رَ   ي  جَ 

َ
   

نة َ   ََة سَََ ش      كف   حكاا ناات  كاا    [90:يوسااااا ]  < ل 
َ    وَ >   :ىآنا    ما  ناى   يز .  اسااااات  وساااااف ذَلةَ َََ 

ه َ ََ ن َ    مَك َ  ََ وسَََ ى  لة   ر ضة   فة
َ
    ل

 
ه  يََ بَو َ  َََ ً ن  ََ      مة   حَ 

ه    صََة ب    يَحَََ نَه ن  شَ ة رَح  ه     مَ   بة حَََ ضََة     لَ   وَ   ن َ   ن 
رَ  ج 

َ
نة َ      ََة سََ ش      « جر   »  كلر    [56:يوساااا ]  < ل 
  شاااااااى   اطفق  د يوى  اااا دا   بر   آنااا ،  دو  ا ن  در 

  8.است
»« جَز  »  بااا   «جَر   »  تافااا و   در   تاناهااا   «جَر   : 
  خير   در   هم  «جز  »  ول    ا فع، و  خير  ها ىاا دا 

  9.شودم  استعر ل مضرّ  و   فع در  هم و شر  و

 . 229، ص15الريزا ، ج .6
 . 26، ص17الريزا ، ج .7
 . 122، ص16الريزا ، ج .8
 . 122، ص16الريزا ، ج .9



  أجلّ 15ّ أجل
 

 جلّأ
ّ
َ
لأ م  ذَ  إة >   :جََ يَ يَن   يَ     تََ جََ   لَىإة    ةَ

َ
ى     ش ب َََ سَََ  م  

وه   ب  ت   َ   1.ك ر  آخر  و مى  ا ن   [282:البقرة]  <فَه

    ََ  ذ    َ جََ  ة   مة     »فَعَه  آ   خاا طر   باا  )  ؛  «ََََ
 »  ولاذا(.  داد   ا جا    را  آ   عا  بات،

َ
 از   بعاى  «جََ  

 با    «جَ   »  .بود  خواهاى  فعال  خود  زما    و  و ات
.  با شاااااى م    يز   وحشااااا   گا وها ى  از   اىگلا   معنا ى

َ   قي» ج َ
َ
و ر  تَأ   ََ  صاااور  ب    گ وه   جرعيت)«  لصَ
(. دنگر   بعض  از   بعض   تأخر   دليل  ب    درآمى ى  اجل

هََ» هََ» و( آخر )«  لآجة هجة  2(.د ي )«  لع 
   « مىّ .  1: شاااودم   اساااتعر ل دوگو     «ج 

  3.مرگ  و  ز ىگ   سرآمى.  2.  مرگ  ت   ولاد   از   ز ىگ 
  « ََبراى  كاا    اساااااات  مااىت   معناا ى  باا    « ج  

  معن ى  ب   «تأج  » و  ب شااااى  شااااى   معين  چيزى
 لازم   در   البت  . اساااات  چيزى براى  داد   رار  مى 
  شود،م   استعر ل   يز   -ب شى  تأخير   هر    ك  -  آ 
ؤَجَ َ   قَرض»  :گونناىم   و ت   مثلا    معنا نش  ،«م 
 «حَهل  قرض»  خف   با    اسااااات،  دار   ماى    رض
  4.است فورى  رض معن ى  ب   ك  

  «   َم   ذَ  إة >   :ىشااااارنفا    ىآنا    در   «ج يَ يَن     تََ
يَ    جَ   لَىإة   ة

َ
ى    ش ب سََ وه    م   ب  ت   َ [  282:البقرة]  <فَه

  :ى شارنف   ىآن    در  ام   اسات، مى  آخر   معن ى ب  
هلَ >  ىإة  قََ يَي    نة  رة

 
     

َ
     َ َ َ نكة

 
يَ إة     نََ ى َ   حَ  هتَ   ة         هََ

ى هََ    عََ
َ
    َََ  تَ

 
رَنةَىأ ىَ   جَ  هنةَ شََََ جََ   ثََ َََ   حَة َ       إة فَ شَََ  شََ تَ 

َ
   

رب   كَ  فَشة    عَحَ  نية يي   مَ    وَ  عة رة
 
     

َ
يَ     

َ
  َََ ََََ َ      َ   عَهَ  

نةى ي  َ جة َ     لل َ   َ   يَََ    إة  سَََ هلة ة َ   مة  قَهلَ ٭    لصََ َ
  َ ى  ذَلَة نة َ    وَ   بَ   نََ ه  بَ   شََ ي َ

َ
جَهَ   ة    

َ
َََ َ       ل   فَلَ   قَضَََ

 

 . 581، ص2البي  ، جمجرع .1
 .589، ص2البي  ، جمجرع .2

وَ َ   ي  ى َ   عَََ  هََ ى   لل َ    وَ   عََ هََ ه  عََ   < وَََة َََ     نََ َ  ل    مََََ
 مقرر  مىّ  تر م   معن ى  ب    [28و 27:القصاا ]

 .است آمى 
  و  ،ماى   ترا م   در   «جَ   »  كا ربرد  اصاااااال  ظا هرا  

  چو  اساااات، آ  فرع سااااررساااايى،  در  آ  اسااااتعر ل
  رود ما   كااا ر   بااا    اوّل  ماعانااا ى  در   او ااا    بايشاااااتار 
 ب نى شاااااود  اساااااتعر ل  ج  هر  در   كلر   ا ن  بن برا ن
  ،اسااااات   ماى   ترا   و مقضااااا  اجال معن   با    گفات
 ساااااررسااااايى  معن ى  ب   ك   كنى دلالت  اى رنن   مگر 
 .است
  ز اىگ   مقرر   ماى   با  :  گوناىم   مفردا   در   راغا 

:  شاااااود م   گفتا    مثلا   گونناى م   «جَ   »  ا ساااااا  
  ول   رساااايى  فرا  مرگش نعن   شااااى ،   زدنك  اجلش
 .است مى  استيف ى آ  معن ى اصل

 ىآنا    در  متعا ل خاىاو اى كف   ظا هر   از  تقاى ر   هر   با  
 »  از  منظور  شاااودم  اساااتف د   بح   مورد

َ
  و «جَ  

« 
َ
ى  جَ   ش  سََ   تر م       اسات  ز ىگ  مى  آخر  «م 
جَ     َ إة فَ ى جرل   از   ك    چن   هم آ ،

َ
  َََََََ َََََ ة  َ  َََ    لل َ

 اساااااتافااا د   خاوباى  بااا    هام  [5:الاعاناكاباو ]  لَآت
 .شودم 

  گو ا  دو  اجال شاااااى  معلو    يز  بيا   ا ن  از  بنا برا ن
 »  :اسااات

َ
م  جَ   ًَ ب   » و «م 

َ
ى  جَ   ش َ سََََ   نعن  ،«م 

 هرا    ا ن،  و  اساااااات  معيّن  خاىاو اى   زد  كا    اجل 
 باا    اااذ رد، ر   تغيير   كاا    اسااااااات  محتوم   اجاال
 مقياى(  خاىا   زد)«  عنَيه»  با    را  آ   جهات  هرين
  اساااااات،  خااىا   زد  كاا    چيزى  اساااااات  معلو   و  كرد 

 كاا    ا ن  دلياال  باا    شاااااود، ر   تغيير   دساااااتخو 
ه  وَ >   :فرمود نََيَ   مَََ ة   عة ه    لل َ   و  [96:النحاا ]   َََ

، 4  ج 493، ص6ج ر.ک.     423، ص4البي  ، جمجرع  .3
 . 173، ص5  ج640ص

 .149، ص20الريزا ، ج  .4



  أخذ 16ّ أخذ
 

  تبى ل  و تغيير   ك    اسات محتوم   اجل هر    ا ن،
 جََ َ    ذَ  إة >   :فرما ناىم   متعا ل  خاىاى.  داردبر ر 

م    ََ ًَ  ََ هَ َََ جَ
َ
لَ     َََ وَ    فَ  ُ ََة أخَ َََ بَ   يَسَََََََ  َ َََ هعَ   لَ   وَ   سََََََََ

م  َ   ية    َ  .[49:يونس ] <يَس 

  مسااااار   غير   اجال  با    مسااااار   اجال   سااااابات  ا 
  و  مشااروط  ب    اساات منجز   و  مطلق   ساابت(  مبهم)

 غير   اجاال  اسااااااات  مركن  كاا    معناا   ا ن  باا    معلّق،
 تحقق ك  -  شارط    ي فتن  تحقق  خ طر   ب    مسار 
 در   و  كناى  تخلف  -شااااااى   شااااارط  آ   بر   معلّق  اجال
 مطلق  و  حتر   اجل برخف   رسااى، فرا مقرر   موعى
 آ  تحقق و رسااااايى  از   توا  ر   وج   هيچ  ب   ك  

 . رود جلوگيرى
گر  و  > ى آن   و گذشات   آن   ا   وَ   يَحََ     مَه   لل َ    يَش   

بََة   
ث  نََيَه    وَ   ي  م     عة

 
هبة     تَََ كة  مورد  [39:الرعاا ]   ل 

  هر    مسار  اجل  شاودم  معلو  گير ى   رار   د ت
م   »  در   كا    اسااااات  محتوم   اجال

 
تَهبة     كة   ثبات  « ل 

 لوح» در  ك   اسااات اجل  مسااار  غير  اجل  و شاااى 
  1.است شى    وشت   «اثب   و محو
ّ
َ
لأ جَََ  ة   مَة   >   :جَََ 

َ
     َ ه  ذَلَََة نََََ بَ  تََ ى  َََ هََ ى   عََ نَة ََ  

رَ ئة َ  إة   »  .جن نت  [32:الم ه ة]  س 
َ
  عَهَ ًم  جََ   

 .كرد جن نت انش   بر  نعن  «ير ب 

 
َ
 با    « جَ »چنين  هم  و  ماى   معنا ى  با    «جََ   » 

  چيزى  برابر   در   شااااااى   را   كاا  -  «آر »  معناا ى
  معن ى  ب    «ج   »  .اسااات  اصااال هرين  از   -اسااات
  2.است آمى   يز  وحش  گ وى گلّ  

 

 . 10 -  8، ص7الريزا ، ج .1
 . 288، ص3البي  ، جمجرع .2
 . 314، ص 5الريزا ، ج .3

   ونساى م  البي    مجرع در   طبرسا   ىعفم   :
 »  ىكلراا  

َ
  جناا ناات  معناا ى  باا    لغاات،  در   «جََ   

  3.است

 خذّأ
ّ
َ
ذ  >   :خَذَّأ َََ مة   خ  وَ ل     َََََََََََََََ م 

َ
َََ ةً َََََََََة   بَ  م  ََََََ يَقَ َََ  <صَ

  معن   با   و  بخشاااااياى  ضاااااى  «خَذ  »  [103:التوبا ]
ذ  » اصال   اسات،  گرفتن ذ» ،«خ  ؤخ    م  نى) بود   «  

ََ  »  اصااااال  در   كا    «ََ  » ؤ  با    و(  اسااااات  بود   «  
.  اساات   شااى   حذ  آ   «  » اسااتعر ل كثر  دليل
ر » دنگر  مشاا ب     اصاال صااور   ب   ك    ب شااىم   «م 
ر » خود ؤم 

 
 4.است رفت   ك ر  ب     يز  « 
   < ه َ    مة   مَ َ     دَآ َ َ

ل َ وَ إة ذ    ه  ه   آخَة ًََ َ  ة ََة هصَََ نََ   إة  َ    ة
ي  ب ة رَ      عَهَى  رَ َ  ة م   صَة سَ    گرفتن [56:هود]  م  
 و  تسالّ   كر ل از   كن ن (  سار  جلوى  موى )    صاي   ب 

   5. است   ىر    ه نت 

   <ى َ هيَ   َََ ذة   ي هبَ   خََ  تَََ كة و َ    ل   [12:مريم ]  < ة  
  شااوخ   را آ  ك   اساات  ا ن  از  كن ن    گرفتن محكم

  و بگيرد  جىّى  را آ   بلك    كنى فرض ساااارساااارى  و
 ك    اساات ا ن كن ن    وج  . بنر نى  را  احتي ط رع نت
گر   را احتي ط رع نت  و  بىا ى  جىّى  را امرى  كساااا  ا

 در   را  خاود   اااىر   و   اوّ ى  هارااا     اهارا  بانارااا ناااى،
  6.بنىدم  ك ر  ب   آ   شى  فو  و  گهىارى

ّ ذ  خ 
َ
ذة >  :شَََي ّّالّّأ وَ  خ  عَ     [199الأعرا :]  < ل 

  كرد   ترك  و  هرراه   معنا ى  با    چيزى،  با    اخاذ
 «بگير   را  عفو: »فرمود  كا   ا ن  ا   اسااااات،  چيز   آ 

  بىى  تو ب   ك   اشاااخ صااا   ه ىبىى  هروار   نعن 
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  أخرّ 17ّ أخرّ
 

  عقاال  كاا  -  ا تقاا    حق  از   و  ب وشاااااا    را  كننااىم 
 تجو ز   دنگر   بعضااااا   بر   بعضااااا   براى  اجترااا ع 

  1. ر   ظر  صر  -كنىم 
ّ خذ 
َ
ّّّأ نَّّالشي   ّالّّم   إة   وَ >   :شي  

خَذَ  ذ 
َ
    َ   رَ   

ََة  ى  مَ ََة نَ َََ ََة   آدَمَ    َ م    مَ ََة ََ  رةهَ ًَ  ََ م    ظَ  ََ ًَ َََ َ َ ََ يَ رة 
 <ذ 

 مستلز   دنگر   چيزى  از   چيزى  اخذ  [172الأعرا :]
 از   مساااااتقال   حوى  با    و  جاىا  اول   كا    اساااااات  ا ن
  حسااااا   با    اساااااتقفل  و  جاىا ى ا ن.  با شاااااىدوم 
 با     يز  و  شاااااودم  اخاذ  متعلق  كا   عنا نا ت  اختف 
 مختلف  گردد،م   لح ظ  آ   در   ك    عب رات   اختف 

 از   جرعا    اخاذ  و  سااااافر   از   لقرا    اخاذ  مثلا   شاااااود،م 
 از   اثا    و  ما ل  اخاذ  اسااااات،  اخاذ   و   ناك  آب   اىح
  اخاذ  از   دنگرى   حو  كرد   غصاااااا   را  آ   كا    دزدى
 هبا    اخاذ  و  عا لم  از   علم  گرفتنچنين  هم.  اساااااات
  2...و است اخذ از  دنگرى  حوى

 خاذ م   ة >  :إت   ً و    ن َ َ ذ  َ هطة َ     ت َ َ ه    لحَََ َ لة و 
َ
   

و ة   مة    معناا ى  باا    اتّخاا ذ  [30الأعرا :]  < للّة   د 
  3.ب شىم  ك رى براى چيزى كرد  مهي 

  < َذ َ م   َ ت َ ى قَو  وسَََََ هة   مة   م  ية م    مة    َ ع  ةً هة  ة   ح 
ً  ََ جَ ََة يب    عَ َََ     جَسَََََََََ وَ ر    لَ  ََ   [148الأعااارا :]  <خَ
 عبا د   براى  را  گوساااااا لا    اسااااارا يالبن   برگزناى ،
 4.برگزنى ى

   <ه ه  يَََ ًَََ    
َ
ذة َ     

و      لََ َ و     لَ   آمَن  ذ   ََة
ودَ   تَت َ  ً  َ    ل 

هرَ  صََََََََ ََن َ ه   وَ لَ َََ ََة َ لَ و 
َ
م       ََ ًَ ضَََََََ  ع  َََ ه    َ َََ ََة َ لَ و 

َ
  >  

 بر  كرد   اعتر د  معن ى ب    «تة  هذإة »  [51:الم ه ة]
 دلگر  آ  ب   شااااخ  ك   طورى ب    اساااات،  چيزى
 »ى  ما د   از   افتعا ل  با ب  «ت  َهذإ »  .با شاااااى

َ
ذَ     « خََ
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:  شااااود م   اسااااتعر ل  معن  چنى ب    «خذ  »  .اساااات
 »  ىمعنا 

َ
ذ     با   را  كتا ب  كا    اسااااات  ا ن  « لكتَهب  خَ 
 » و گرفات  خود دسااااات

َ
ذ      معنا  ا ن  با    « ل َُ ه   خَ 

  معن ى و كرد  بول را   رب    و  پيشاااكش  ك    اسااات
« 
َ
ذَ    مَََ   مة    للّ    خَََ

 
  خااىاو ااى  كاا    اساااااات  ا ن  «مَنََة أ

  انا هناى   امن   و  محكم جا ى  با    كا  -  را  او  متعا ل،
  ج مع   معن ى ا  كرد،  هفك و  گرفت -بود شاى 
  اساااااتفاا د   موارد  ا نى  هراا    در   «خََذ  »  براى  كاا  
  جهاا    باا    جهت   از   چيزى  داد   عبور   شاااااودم 
  5.است  دنگر 

 خرّأ
ع   لَ   وَ >  :آخَرّ ة  مََ   تَي  هإة    لل َ بً ََ   لََََََََََ  إة  لَ   آخَرَ   لَََََََ

ل َ إة
وَ    دوم   خا ء،  فتح  با    آخر    [88:القصااااا ]    <ه 
 آ اااىو،  از   نك :  معنااا ى  بااا    اسااااااات  «حَََي  »  براى

شه   للّ    ىَََََ نَجَ »  :شودم   گفت   مثلا . دنگرى   َ حَيَه 
   و 
َ
   َ هََََ   براى  دوم   خااا ء،  كسااااار   بااا    و  ،« لآخَر   ه 

ََ نَجَ »  :مثاال  اسااااااات  «ول  » َ    و   ول   ل  ىََََََََ َََ  هَه
ر   6.« لآخة

رّ وَ >   :آخ  ل    ه  و َ
َ ر     ل  خة ر    وَ لآ  ههة

هطة     وَ لظََ َ بَََ   وَ ل 
وَ  ة  وَه  ي       ةك    َََ   چيزى   هر   [3:الح ي ]  عَهة م    يَ
  آ   از   بعى  تع ل    خىاى   كنيم،  فرض آخر   را  آ  م    ك 
  با   و  بال  ما    با   -  چيز   آ   بر   چو   بود،  خواهاى  هم
  آ      اسات،  خىا آخر   ا   دارد، اح ط  -بعى  م  

 7. كردنم فرض آخر  را آ  م   ك  چيزى 

نََََ  رَ >   :تَََأخََيََرّ َ ََ     َََ نَ ر  خََة 
َ
ىإة     جََََ   لَََ

َ
يَََب    ةُ

  < قَََ
  ا ظااا ر :  تاااأخيار   و  ا ظااا ر   بيان  تفااا و   [44:ابراهيام ]
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  أخوّ 18ّ أخوّ
 

  كا ر   در   كا   ا ن  براى اسااااات فرد  با    داد   مهلات
  معن   باا    و  تقااىنم  مخاا لف  تااأخير   ول   كنااى   گاا  
  1.است ا ىاختن عق 

 خوّأ
خ
َ
و   >   :أ ةُ    إة  قَهل   ََ َ    فََ ي   يَسَََ َُ َََ  مة   ل َ    َ خ   سَََ

ة أخ، جرع  [ 77:يوسااا  ]   <قَب     خْو   در   ب شاااىم    إ 
  نك از   ك   صااورت   در   ب شاانى،  اىر  نك  از  ك  صااورت  

خْوا   آ ، جرع.  ب شنى  اىر   مطل    ا ن. )شودم   إ 
 2(است  آورد  العين ص ح   را
  ن  . )است   برادر   معن ى   ب  «  خو »  ،«  خ»  اصل 
 ناا    اااىر   از   ولاد    در   كاا   كسااااا    نعن    تكونن    برادر 
  برادر   نا    اسااااات،  شااااارناك  ا سااااا   با    دو  هر   نا   و  ما در 

  اجتر ع    از   بعضاااا   ك  برادرخوا ى   ن   و رضاااا ع  
  و «  خ» اصاال   معن ى   ا ن،( ا ىشااررد  معتبر  را  آ 
 ك  كسا   هر   ب  اساتع ر  طور   ب   ول   اسات،  «  خو »
   سااابت   اى ساااجي  و صااانعت    ن    شاااهرى   ن    وم   ب  

  مثلا  كننى،م   اطفق  چيز  آ   برادر    يز  ب شاى  داشات 
  بن  ى   بيلا   برادر )«  تش م   نى   خو »  : گونناىم  
َََ   خو »  نا  (  تريم  نا  (  با ف    اشااااام  برادر )«   ل  َه

ى  آنا    در   «  خ»  ... و(  كرامات   برادر )«   لكرم   خو »
ى>   : باااحااا    ماااورد َََ لَ إة هد  وَ َََ م    عَ  ََ ههَ َََ ودب    َ خَ  ََ  <هَ

 3. است  استع رى  معن ى  هرين ب  [44الأعرا :]

   <  َ  ََول ة   يَََ ََ  م  لة ًََة وَ نََة ذة َََ    خََ 
َ ََ و     لَ  ُ َََ ََََ> 

و  إة »  [11:الحشااااار ] وَ إة »  و  «خ    جرع  دو  هر   «خ 

و َ » .اساااات  « خ» خ   بود  مشااااترك  معن ى ب    «  
  معن ى  ا ن.  است  اىر   نك  ب    ا تس بش    در    فر   دو
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 توساع    معن نش  در   بعىه  ول   اسات، اخو   اصال 
 در  مشاترك ن  عقيى  نك در  مشاترك افراد  در  ،داد 

 4.است شى  استعر ل  يز ... و صىا ت
و َ »  مااعاانااا ى  در   سااااااخااناا  خََ 

 
هإة > ى  آنااا  :  «  َََ شَ   نََ َ

ن  َ   مة ؤ  ش  وَ   إة    ل    بين  را  ا  و   [10:الحجرا ]    <خ 
  ساا زدم  بر رار   را   ساابت   و كنىم   تشاارنع مؤمن  

 ك   اساات برادرى  ساابت آ  و  بود  بر رار   بف ك  
. دارد   اايااز    ااا  ااو اا   و  حااقااو اا   شااااااارعاا ،  آثااا رى
 :ا ى  سم دو خونش و ىى ه ى سبت

  ناا   بشااااار   افراد  از   فرد  دو  نعن   طبيع   و  حقيق .  1
 اىر  نك ب   واساط   چنى ن  نك ب  ن  و واساط    بىو 
 .شو ى منته  دو هر   ب   ن  م در  نك ن 
 آثاا رى  كاا     راردادى  و  اعتباا رى  هاا ى ساااااباات.  2

 ار   نكاىنگر   از   مثلا   شاااااود،  مترتا   ها آ   بر  خا صّ 
 نا   و  با شاااااى  واجا   دنگرى  بر   نك ى   فقا    نا   ببر اى
 ...و ب شى حرا  نكىنگر  ب  دو آ   ازدواج
   راباات   از   غير   اعتباا رى،   راباات   شاااااااى  معلو   ا 

 جرع  هم  بااا    دو  هر   گااا ه    البتااا   اسااااااات،  طبيع  
 شاااوهر   و ز  ن    برادر  دو  بين  رابت   مثل  شاااو ى،م  
  ا ن    و   هم و اسااااات  طبيع    هم   رابتشااااا   ك 

  آ  بر  را آث رى   و شاااان سااااىم    رسااااريّت   ب  را   رابت 
 ول    هسااااااات   طبيع    گااا ه    اماااّ  .  كناااىم    مترتااا  
  طبيعت،   ظر  از  ك  ز  زاد   م  نى   يسااااات،  اعتب رى 
كا ر   ما در   و ااىر   فرز اى    ظر   از  ول    با شاااااى،م    خود  ز ا 
  وجاود   هااا  آ   بايان  ارتابااا طا    هاياچ  اعاتابااا ر   و   ااا  او 
  ار    وى   از    يز   آ اا    برد، ر    ار    دو  آ   از    ااىارد،
 ول    هساااااات   اعتبا رى    رابات   هم  گا ه  .  بر اى ر  

  از  بعضاا   در   ك  خوا ى   اساار  م  نى   يساات،  طبيع  

 . 177، ص8الريزا ، ج .3
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  أذن 19ّ أخت
 

  شاااررد   اسااار (  عرب  ج هليت     و  م  نى)   وا ين
 .  بود طبيع   اسر  ول   شى،م  
 »  ا 

 
ت  و    هم  و  با شااااااى  طبيع   توا اىم   هم  «خ 
 هيچ   وا ين  و  شااااارانع  در  طبيع   اخو .  اعتبا رى
  ا سااا   دو ك    ا ن  صااار   ب    وا ين،  و   ىارد اثرى
 ما در   و  ااىر   ناك  نا   و  ما در   ناك  نا   و  ااىر   ناك  داراى
 بينى، ر   ه آ   بين  ارتب ط      و     ظر   از   ب شنى،
  دارد  اعتب رى  آث رى اساااف   در  اعتب رى اخو   ول 
 بر رار    فر   دو  بين  كا     سااااابت   از   اساااااات  عبا ر   و

 اخو   چ    ح ل دارد، آث رى ار   و   ك ح در   و  است
  رضااا ع  اخو   البت    ب شاااى، رضااا ع   چ   و  طبيع 

   ىارد  ار   در   ول   دارد، آث رى  ازدواجى  مسااااأل   در 
  و  دارد اجترا ع   آثا رى  فق   كا    دنن   اخو   چا    و
   1. ىارد اثرى هيچ ار  و   ك ح در 

 ختأ
خت

 
ةً  مَه  وَ >  :أ ةُ 

   آيََ  مة      مََََ ن 
ل َ ََة هإة َ   ىَ ََ

َ
  ر  ََََ بَ ََََ  

خ    مة   
 
 َ ًَ  2.م  نى و مثل [48:الزخر ] <هَ ة

 ددّأ
ّإّ  ي  >   :د  م    ل َ َََ ئ    ه  جة ئََب   َََ د ب   يَََ   كاا ر   [89:مريم ]  <إة

 3.بزرگ

 «  4.شنيع و   هنج ر  و زشت ك ر : «إد 
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 آدّ 
نَه  لََ ي   وَ >  :آد  م  ر َ ى ََ  در   [70:]الإسرا   <آدَمَ  َ نة
 : دارد وجود  ظر  دو آد  اشتق ق مبىأ
  پوست  ظ هر   معن ى  ب   ادنم)  «َم    ديم  »  از .  1
  ساا   اساات،  شااى  گرفت  ( اساات چيز  هر  سااطح  و

 .ا ىكرد  صر  و كرد   كر   را كلر   ا ن
 گرفتاا    صااااافاات  و  ر اا   معن   باا    «دمَََ ل»  از .  2

  كرد   كر   را كلر   ا ن  ح لت  ا ن  در   و اساات  شااى 
 5.ا ى كرد  صر  و

 دىّأ
ّ
َ
هع  >   :دٰاءأ َََ بَ ة  ََ هتَ َََ و ة   فَ  ُ  ََ عَ َََ شَ  ََ هلَ ََة دَ     َ

َ
ََ  ة إة   وَ  َ َََ   لَ

ه   إة بة  َََ سََ  ب   «د    » و «تأديَ» [178:البقرة]  <ح 
 6.هستنى رس  ى  ا ن   و  ه نت ب   معن 

 ذنّأ
ّ
 
نأ ّّذ  نََََ  وَ > :

َ
ل نَََ ة    

َ
هل     َََة

 
ل َ  وَ     ذ 

 
هل  ة  َََة
 <ذ 

 7.است گو  معن ى ب   [45:الم ه ة]

نإّ   :است  سم س   بر  لغت در  «ذ  ل»:ّذ 
و   > ى شااااارنفا ى  آنا   ما  ناى علم،  معن    با .  1 ذَن  أ    فََ

ب َ ر  َ     ة ة   مة  كاا   ا ن  معن    باا   [279:البقرة]  < لل َ
 . «كنيى اعف  ا »
ى آنا    ما  ناى  كرد ،  آزاد  و  داد   اجا ز   معن   با  .  2

وهََ   َ > ى  شااااااارناافااا   ََكََة ََ  هن ََة   فََََ  ة إة بَ
ًََة  َ   ذ  ََة ه هََ 

َ
  >  

 .[25:س  نال]
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  أذى 20ّ أذى
 

لََ   > ى  آنا   ما  ناى فرما  ، و  امر  معن   با  .  3  عَهَى   نَز َ
  َ بة

 ة إة بة   قَه 
ة  ذ   1[.97:البقرة]   < لل َ
   <ى وت  فة َ    ب    ذة

َ
    لل َ     

َ
فََ      ر  رَ   وَ   ت  ََ ذ  ه   يَ  ًََ  فة 

ش       معن ى  ب    چيز،  هر   در   «ذ   »[  36:النور ]  < س 
 آ   ا جااا    از   مااا  ع   كااا    اسااااااات  معنااا   ا ن  اعف 
 2. يست

 « م  ع  عى   و رخصااات اعف   معن ى ب    «ذ إة  
گه  ب  مفز   هروار  و  اسات  عرل  ب   دهنى   اذ   آ
 3.كنىم  ص در  را آ ى اج ز  ك   است
  « آ   ماعانااا ى  هام  و  «عَهَم»  وز   هام  «ذ إ 

و   فَ »  صااور  ب    را  آن      رن    بعضاا  اساات  ن  -  «ذة
   رائت -اسات  «يذ  إ »  مصاىر  از   امر ى  صايغ   ك  
:  شاااااود م   چنين  معناا نش  بناا برا ن،  كاا    ا ااىكرد 
 4.بىهيى رسول و خىا ب  جن  اعف  ا 

 «   اسااات،  شااانيى  و  اساااتر    معن ى ب    «ذ  
 »:  گونااىم   عرب

َ
   َ نََهب إة   مر  ل  هََذ    لََ   ذة   ا ن)«  ذ 

  معن ى  ب  (  داد    رخصت  داد،  رخصت  تو  ب    را  ك ر 
 گو   داد  تو  سخن  ب    گو   نعن .«  ل  س شََ  إة »

 5.داد  
ذَ >   :أذان

َ
َ         وَ  ة   مة ولَة    لل َ  ََ هسة   لَىإة    ة وَرَسَََ    لنَ َ

مَ  َ  ة    َ و      ل 
َ
ل بَرة    اعف   معناا ى  باا    [3:التوباا ]  <َ 

 ب   ك   اسات  ىاء  از  آ  اصال: ا ىگفت    برخ . اسات
  ،«مَََيت».  شاااااودم   شااااانياااى   گو ى  وسااااايلااا  

  ااظااياار   مااعاانااا   در   سااااااا    هاار   «حََ ََ »  و  «َمَََه »
 6.نكىنگر ى
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   «   ذ
َ
أذ   »   و   «     معنااااااا ى   بااااااا    دو   هااااااار   « تََََََََ
  و   شااااود ماااا    شاااانيى    گااااو    باااا    كاااا    اساااات    ااااىا ى 
ن  ََََ    »   شااااود ماااا    گفتاااا   ذة

َ
هلحََََ ئ       را   او   نعناااا    «  ة

گااااا      اعاااااف    را   آ    زنااااا د   نعنااااا    «  ذن َََََ  »   و   كااااارد    آ
 7. كرد  
مَ   وَ >  :يذانإ م    َ و  ةً نَهدة  َ   ي    

َ
ََ  ة     رَ و     يََ    قَهل 

هكَ   8.است اعف  معن ى ب   [47: صلت] <آذَن َ

  « معن ى ب   ك    شى  گرفت   «ذ إ »  از   «يذ  إ  
  مج ز  طور   ب    گ   آ  اساات، ك رى در   اج ز   ب   علم
  مشتق  افع ل   آ  از   و  شى   استعر ل  علم مطلق  در 

 تهىنى  معن ى متضارن  موارد از  بساي رى در  و  شاى 
 9.ب شىم   يز   ا ذار  و

أذ َََن َََ ّّتَ ذة    وَ > :
َ
ى    ََة هسة   فَ َ ََ ََنَ َََ ة     لَ َ  ََ هلَ ََة َ   

 بلنى  صاىاى ب  كرد  اعف   معن ى ب    [27:الحج]
 تفسااير    ىا ب    را آ   دنگرا   جهت  هرين  ب   اساات،
 10.ا ىكرد 

ن اَذ    إة وَ >   :تََ
َ    ذ 

ذ َ
َ
أ َ    تَََ عَثَ  َ   رَ ََ   م    لََ ب  ةً    <   ...عَهَ  

َ    و   آذ »  .اعاف   [167الأعارا :]
ذ َ
َ
أ َََ    اظاايار   «تَ

« 
َ
عَيَ   يَ   و  و   11.هستنى معن  نك داراى «تَوَع َ

 ذىّأ
ذىّٰ
َ
عَ  َ    لَ > ّّ:أ بَة

  َ ه  يَ  َََ و    مَ   َ نََ َ
َ
ه    ََ ب نَ ذب   وَلَ   مََ

َ
  >  

  كننى  ضاارر  ب   ساارعت ب   ك    ضااررى[ 262:البقرة]
 12.برسى
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